
 
 
 
 
 
 

(بررسي سير تحول امثال و حكم در سه اثر مهم صوفيه، از قرن پنجم تا  امثال و حكم در آينه آثار صوفيه
  هشتم هجري)

  فرزاد كريمي

كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي                              
  بيگدليدكتر سعيد بزرگ

  دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس       

  چكيده
ها نشان ررسيي ادبيات تصوف تاكنون مطالب بسيار نگاشته شده و تحقيقاتي متنوع انجام يافته است. بدرباره

دهد كه درباب امثال و حكم در اين آثار، تاكنون پژوهشي ويژه انجام نگرفته است. اين ادبيات بنا به ذات مي
ها بررسي شده است؛ اي خاص از اين حكمتهاي گونهخود، مشحون از حكمت است. در اين مقاله، ويژگي

ي هاي صوفيانه نيستند، اما دستمايهر به آموزههايي كه با تجارب عمومي انسان سروكار دارند و منحصحكمت
ها به  ها، كه از آنروند. اين حكمتشمار ميمناسبي براي انتقال مفاهيم در كتب حكمي و ازجمله صوفيانه به

ها با مثل، المثل دارند و تنها تفاوت آنشود، منشأ و كاركردي همچون ضرب ياد مي "هاي تجربي حكمت"
ها در سه كتاب عمده ها و حكمتي مردم است. در اين پژوهش، وضعيت مثلر بين تودهها دساير نبودن آن

الكفايه از الهدايه و مفتاحالمحجوب هجويري، مرصادالعباد نجم رازي و مصباحو مرجع صوفيه، يعني كشف
- ين آثار از مهمكه اعزالدين محمود كاشاني، از نظر كمي و كيفي مورد بررسي قرار گرفته است. گذشته از اين

- اند، سير تحولات حدود چهار قرن، از قرن پنجم تا قرن هشتم هجري، يعني دورهترين مكتوبات اهل تصوف

گيرند. در اين مقاله، بسامد امثال و حكم در آثار ي اصلي رواج تصوف و ادبيات مربوط به ايشان را دربر مي
گرفت. همچنين ميزان امثال و حكم فارسي و  مورد بحث و دلايل افزوني و كاهش آن مورد بررسي قرار

هاي عربي نسبت به كل امثال و حكم موجود در اين آثار و دلايل آن بررسي شده است. نيز كل حكمت
هاي هاي صوفيانه و  حكمتهاي تجربي محض، حكمتهاي فقهي، حكمتتجربي، در چهار قالب: حكمت
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دهد كه بسامد امثال و حكم در آثار قرون پاياني نشان ميديني تبيين موضوعي شده است. نتايج اين تحقيق 
كه در همين زمان، بسامد امثال و حكم فارسي بسيار كم شده آنشود؛ حالي مورد بحث، بسيار بيشتر ميدوره

- هاي فقهي كمترين  و حكمتهاي تجربي، حكمتي حكمترسد. همچنين در مجموعهو حتي به صفر مي

  ين فراواني را دارند.هاي تجربي محض، بيشتر
  الكفايهالهدايه و  مفتاحالمحجوب، مرصادالعباد، مصباحادبيات تصوف، حكمت تجربي، كشفها: كليد واژه

  
  مقدمه 
برد، يادگار  سمت عباراتي كوتاه مي المثل، متل و... ذهن انسان را ناخودآگاه به هايي چون مثل، ضرب واژه

ي تجربيات اقوام  اي ظريف و نغز. درواقع مثل، فشرده و چكيده نكتههاي پيشين براي بيان  انديشگي نسل
اي از ذهنيت تاريخي  دليل انگشت گذاشتن بر گوشه ها، به المثل براي انتقال موجز مقاصد خويش است. ضرب

 المثل اند. ضرب و تجربي انسان، همواره جذاب و مورد توجه بوده، در زبان عمومي مردم كاربرد فراواني يافته
يكي از رمزگان فرهنگي است. رمزگان فرهنگي، تمام عناصري هستند كه از نظام دانش مشترك استفاده 

  كنند. مي
با يك يا چند عنصر روايي خود را از قبيل زمان، مكان،  هايي هستند كهها، عموماً حكايت المثل ضرب

تري  ي شمول گسترده يابند، هم دايره ي عامي كه از اين رهگذر مي اند تا با جنبهشده  شخصيت و... واگذاشته
آميز يا طنزآلود دارد و  المثل اغلب بياني كنايه بيابند و هم از طعن و سرزنش مخاطب در امان باشند. ضرب

دليل اشتمال آن بر خلقيات مردم،  اي است يا ارجاع به داستاني دارد كه به مبتني بر حكمت و حكايت فشرده
  ميان اجتماع رايج گشته است.

ي اجتماعي آن ناشي از  است و بهره "ادبيات"اهميت استفاده از مثل در ادبيات، همپاي اهميت و قدمت خود 
ترين  ادبيات بهترين و صادق«گفته احمد بهمنيار:   يابد؛ به مقبوليتي است كه در قشرهاي گوناگون جامعه مي

فايده، مثل را از ساير انواع ادبيات مفيدتر  ي زندگي اجتماعي اقوام و ملل است. با در نظر گرفتن اين نماينده
ي افراد يك ملت از هر طبقه و صنف بدان معتقد و  ي مفهومي است كه عامه يابيم. زيرا مثل نماينده مي

  : نه)1371(عفيفي، » معترفند، و اگر جز اين باشد مثل نيست.
  
  تعريف مثل 
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تعاريفي بسيار آورده  "مثل"كند. براي  عامه ايفاد مي، با حداقل كلمات، معنايي بزرگ و قابل فهم براي "مثل"

المضيح در تعريف مثل چنين  كنيم. مزروقي در كتاب شرح ي آن اشاره ميجا به دو نمونهشده است كه در اين
طور مستقل بر زبان جاري گشته  اي از سخن است كه از اصل خود گرفته شده يا ذاتاً به مثل خلاصه«گويد:  مي

، نشاني از قبول و در تداول شهرت دارد. مثل از معني وارد شده به هر مفهومي كه غرض از است. پس مثل
آنكه تغييري در لفظ آن پديد آيد يا مثل بر مفهومي كه ظاهرش ايجاب  گردد بي آن صحيح باشد منتقل مي

خاطر  سبابي كه بهزنند اگر علل و ا كند به معاني شبيه خود منتقل شود به همين جهت به اين سخن مثل مي مي
  : پنج) 1375(حريرچي، » آن گفته شده ناشناخته باشد

هاي بيان شده براي مثل در تعاريف گوناگون ديگر را نيز  تر كه كوشش شده است ويژگيدر تعريفي ساده
اي كوتاه، رسا، رايج، اغلب آهنگين، استعاري و اندرزي و اخلاقي  مثل جمله«شامل شود، آورده شده است: 

كار  كه حاصل تجربيات مردم است و بين آنان مشهور شده و آن را بدون تغيير يا با تغيير اندك بهاست 
  ) 37:1386(ذوالفقاري، » برند. مي
چنان كه مخاطب با قياس با وضعيت  اي يا بيان معرفتي دارند، آن ها با استفاده از اندرز، قصد تعليم نكته مثل

اي بياموزد. تأثير اين تعليم و پندآموزي از طريق استفاده از د و نكتهموجود و دريافت وجه شبه، پندي بگير
شود  المثل بسيار بيشتر از آموزش مستقيم و آموزگارانه است. چراكه هم در قالبي نغز و لطيف بيان مي ضرب

ي گيرد. بنابراين يك ويژگ كم نمي ي آموزشي، درك و فهم مخاطب را دست و هم با عدم تظاهر به اين سويه
ويلهلم گريم گفته است كه «المثل، همين مستور بودن قصد آموزش در آن است.  مهم براي ضرب

(احمدي، » "هاي آموزشي آشكار و عمومي نيستند. راستي مردمي داراي سويه]به[هاي  المثل ضرب"
154:1378(  

  
  تعريف حكمت

و در آن نيز چون مثل در بياني اي از سخنان پندآميز است آيد، مجموعه حكمت، آنچنان كه از نامش برمي
هاي تأثير آن بر مخاطب است.  شود كه همين كوتاهي در بيان از علت موجز مسائل گوناگون بيان مي

شكل مثل در بين عوام رايج نيستند و نسبت به  دليل وضعيت غيرروايي و تعليمي خود، غالباً به ها به حكمت
  مثل از پيچيدگي مفهومي بيشتري برخوردارند.
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سينه در ميان مردم هر قوم و اجتماعي رواج پيدا كرده،  بهصل مثل به ادبيات شفاهي تعلق دارد و با نقل سينها
هايي وجود دارد كه خاص ادبيات شفاهي است و  به ادبيات مكتوب آنان نيز راه يافته است و البته هنوز مثل

هايي از  قول لق به ادبيات مكتوب دارد. نقليابيم. اما حكم بيشتر تع ها نمي در ادبيات مكتوب نشاني از آن
هاي ناب و  مندي، پيرايش زوايد و برجاي ماندن هستهها انديشه بزرگان و فرهيختگان هر فرهنگ، حاصل قرن

  ي چراغي روشنگر راه آيندگان و پويندگان معرفت است. مؤثر، به منزله
هاي مثل  نيز از ويژگي "مضمون حكيمانه"ه كهرروي مثل و حكمت مرز مميز قاطع و روشي ندارند، چنانبه

اي است مختصر و مشتمل بر تشبيه يا مضمون حكيمانه كه به سبب رواني لفظ و روشني  مثل جمله«است: 
كار  تغيير در محاوره بهرا بدون تغيير و يا با اندكمعني و لطف تركيب، شهرت عام يافته باشد و همگان آن

اي واحد در نظر  مجموعه  "امثال و حكم"همين جهت است كه در اين تحقيق  ) به14:1381(بهمنيار، » برند.
  اند. شده و از يكديگر تفكيك نشده گرفته 

در اين زمينه، علامه دهخدا نيز نظري روشنگر دارد. ايشان در بياني منزلت مثل و حكمت را چنان ترسيم 
دو نوع قسمت توان كرد: مثل و حكمت. مثل تشبيه نظم يا نثر را بر «شود:  كند كه كل ادبيات را شامل مي مي

معقولي به محسوس است، درعبارتي كوتاه و فصيح، براي نيكو تصوير كردن معقول در ذهن، تأثيري زياده 
ي طبيعي يا عقلي يا وضعي باشد. و به  دادن بدان. و حكمت: عبارتي فصيح و قصير باشد كه حاوي قاعده

  : بيست و هفت).1366(دبيرسياقي، » د.تسامح عامه هر دو را مثل گوين
  
  روش انتخاب امثال و حكم 

در اين تحقيق، انتخاب امثال مطابق تعاريفي كه از مثل ذكر گرديد انجام شده و براي انتخاب حكم، از ميان 
،  شده است. اين گزيدهاي ذكر  هاي مورد بحث، گزيده ي صوفيه در كتاب جملات و عبارات قصار و آموزنده

توانند مثل  هايي كه بالقوه ميدسته از حكمتهايي است با ويژگي بسيار نزديك به مثل، آن مل بر حكمتمشت
نظر  هاست. به بودن رواج آنها نسبت به امثال، همين بالقوه رايج در بين مردم باشند و شايد تنها تفاوت آن

م و طبقاتي كه اكثريت يك قوم و ي مرد سخن مشتمل بر صنعت تمثيل، هرگاه بين عامه«شادروان بهمنيار 
شود،[...] و هرگاه مطلقاً شهرت  دهند شايع و رايج گردد، جزء امثال سايره محسوب مي ملت را تشكيل مي

شود و  كه بين معدودي از خواص ادبا و نويسندگان مشهور باشد، جزء امثال عامه محسوب نمينيافته يا آن
) اين نوع انتخاب حكم با تعبيري كه مرحوم دهخدا از 14: 1371في، (عفي» را حكم يا امثال خاصه خوانند.آن
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مراد گويندگان كه «كند:  را به تعريف مثل بسيار نزديك ميدهد، آن دست مي به "الاستعمال فاش"«عبارت     

 مثلي در  الاستعمال شدن است يعني آن لطيفه است بايد اين باشد كه درخور فاش "الاستعمال فاش"گويند  مي
  ).24: 1366(دبيرسياقي، » كند. الاستعمال مي او هست كه او را درخور فاش

» حكمت تجربي«ها را  ها، بهتر است آن ي حكمت براي تفكيك و تمايز اين دسته از حكم از مجموعه
هايي را كه ناشي از تجارب زندگي انسان در طي  تواند حكمت ) بناميم. اين تعريف مي35:1386(ذوالفقاري، 

هاي انتخابي را به اين تعريف از مثل نزديك  ها متمايز سازد و حكمت و اعصار باشد، از ديگر حكمت قرون
ي  المثل فرمي است بسيار تجربي كه ريشه در مشاهده ]، ضرب1946-1874از نظر يولس [آندره يولس «كند: 

هستند كه درصورت رواج ها  هاي تجربي، همان ). اين حكمت73:1383(اسكولز، » عملي رفتار انساني دارد.
  شوند. :ده) يا همان مثل بدل مي1371(دهخدا به نقل از: عفيفي، » حكمت توده«در بين مردم، به 

جا  ها و سخنان بزرگان صوفيه است كه جابه الكفايه، مشحون از حكمت الهدايه و مفتاح كتابي چون مصباح     
المحجوب بيان سرگذشت بزرگان اهل  كه كشفآنشود و مشتمل بر عبارات عربي صوفيه است، حال  نقل مي

شود و هاي مختلف آن پرداخته مي تصوف است و در مرصادالعباد نيز به بيان مسائل اصولي تصوف و فرقه
المثل، امثال و عبارات حكمي دستمايه كار  ها از طريق تذييل يا ارسال كه گفته شد براي تأكيد بر گفتهچنان

  شوند.  قرار داده مي
  
  هاي آثار صوفيهژگيوي

ي زماني قرون پنجم تا هشتم هجري مورد بررسي قرار گرفته  در اين پژوهش، آثار منثور صوفيه در محدوده
ي  ها بازنمايانده شود. چه نثر صوفيانه است تا سير تحولي و چگونگي استفاده از امثال و حكم در اين دوره

-به اوج خود رسيده است. اين اوج تا قرن هشتم ادامه مي فارسي، از اوايل قرن سوم آغاز شده و در قرن پنج

هاي درخشان ادبيات فارسي اين بخش از ادبيات نيز دچار خمودي و سستي  يابد و در قرن نهم با افول سبك
- دليل پارهگردد. اگرچه از اوايل قرن ششم، شعر عارفانه نيز در ادبيات ايران منزلتي بسيار يافته است، اما به مي

ي دانستند، عمدههاي خويش نميظريات بزرگان صوفيه كه شعر را قالب مناسبي براي بيان مقاصد ديدگاهاي ن
  مطالب ايشان را بايد در ميان آثار منثور يافت.



 219    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

ي مورد بحث، مانند آثار علمي از قبيل تاريخ، جغرافيا، طب،  طور كلي برخلاف ديگر آثار موجود از دوره به
زمان كه عموماً طبقات مرفه و وابسته به  ها قشرهاي باسواد آن ار ادبي (كه مخاطبان آنحكمت و فلسفه و يا آث

سواد  آمد داشتند)، آثار صوفيه از مخاطب عام، كموحاكمان بودند و خودنويسندگان نيز اغلب در دربارها رفت
مردم به خدا و آشنايي با هاي  ي دعوت توده و قشرهاي فرودست اجتماعي برخوردار بود. لذا آن آثار كه داعيه

بايست با زبان كوچه و بازار سخن بگويند. به اين ترتيب است كه بسياري  زواياي گوناگون دين را داشتند مي
ها مثل  ي اين كتاب شدهبيانهاي ساده يابند و حكمت هاي رايج در بين عموم مردم به اين كتب راه مي از مثل

  گردد. جاري بر زبان مردم مي
دانستند،  فيه كه يا ترجمه از اصل عربي بوده و يا تأليف كساني كه خود را تالي صحابه و تابعين ميمتون صو

اند و در ادامه مؤلف،  صورت اصل عربي در متن آمده هايي از بزرگان دين است كه اغلب به قول آكنده از نقل
دهد.ذكر امثال  نظور گوينده را شرح ميآورد و يا با توضيح و حواشي م ها را مي ي فارسي آن يا مستقيماً ترجمه
هايي از قرآن، سخنان پيامبر و خلفاي راشدين، نشان از ي بزرگان تصوف در كنار گزيدهو اقوال حكيمانه

اي قصد ايجاد همسنگي ميان اين گفتارها نيز گونهاند و بهاهميتي است كه صوفيه براي اين اقوال قائل بوده
  است.دربين بوده
كنند و در كنار موضوع اصلي،  دليل غناي معنايي و مفهومي، خود نياز به تفسير پيدا مي ها به حكمتگاهي اين 
با استفاده از اين نكته در پوشش حكايات و امثله «گيرند و نويسنده  ي تأويلات و تعبيرها قرار مي دستمايه

پرداخت و از اين  به تفسير آن ميي خود،  گذاشت و در كنار موضوع اصلي موعظه ي لازم را مي ي نظريه پايه
  )66-65: 1382(برتلس،» يافت. خواست دست مي رهگذر به آنچه كه مي

دليل پرداختن به مسايل ديني، فقهي و اخلاقي، انباشته از اشارات مختلف به آيات قرآن  كتب صوفيه، به      
هايي  ترين بخش از حكمت عتمادو احاديث بزرگان دين است. ارجاع به آيات قرآني را شايد بتوان قابل ا

اند؛ چه، نسبت اقوال ديگر به پيامبر اسلام، خلفاي راشدين، ائمه و ديگر  دانست كه در اين كتب ذكر شده
سينه  بهصورت سينه اي علمي و اسنادي ندارد و اصولاً تا آن زمان، اقوال به بزرگان فرق مختلف تصوف پايه

هاي فردي نيز باعث ايجاد خلل و  طلبي اي و منفعت هاي فرقه بغض بسا بسياري حب و شدند و چه منتقل مي
  شدند.  ناراستي در اقوال مي

ها به عاريت  مكتوبات صوفيه همچنين از كتب قبل از خود تأثير پذيرفته و بسياري حكايات و اقوال را از آن
يست و دو عنوان كتاب و ي سه قرن پنجم تا هفتم هجري درحدود ب اند. تعدد آثار صوفيه در فاصله گرفته



    پرنيان سخن     220

  
اند). اين در حالي است كه كتب مربوط به ديگر رغم حوادث ايام برجاي ماندهگردد (آثاري كه   به رساله مي
رسد. نقل روايات مشابه در كتب متعدد، نشان از آگاهي  تعداد انگشتان يك دست مي زحمت به علوم به

تر و تدريج كامل ها به هاست؛ به اين ترتيب، اين كتاب ني دقيق آ نويسندگان از وجود آثار قبلي و مطالعه
شود.  رويم بيشتر مي شوند و البته امكان ورود روايات مجعول نيز، هرچه از اصل منابع دورتر مي تر مي غني

گيرد و كار به تكفير  تر شده و بعضاً شكل مجادله به خود مي چراكه مباحث كلامي نيز با گذشت زمان جدي
ي اثبات حقانيت خود، استفاده از تمامي روايات موجود است، حتي اگر سند  كشد كه لازمه ديگران مي

  متواتري در بين نباشد. 
  

  دلايل انتخاب آثار
عثمان هجويري،  بن المحجوب از ابوالحسن علي منابع اصلي اين پژوهش در استخراج  عبارات، كتب كشف

الكفايه از عزالدين محمود كاشاني است. علت اين انتخاب  تاحالهدايه و مف مرصادالعباد از نجم رازي و مصباح
ي متوالي از قرن پنجم تا قرن هشتم هجري  ها به يك دوره اهميت بسيار اين آثار در نزد صوفيه و تعلق آن

ها از نظر زباني، سبكي و مفهومي، از آثار اصلي قمري، يعني زمان اوج نثر صوفيانه است. درواقع اين كتاب
اند كه ترجمان سير تحولي بينش مشايخ و بزرگان اهل تصوف و تطور سبك نگارش ايشان در اين  صوفيه
  باشند.مي  ي مهم و پرارزش دوره

دليل ديگر اين انتخاب، تأليف كتب مزبور به زبان فارسي است. ديگر آثار مهم صوفيه، از قبيل اللمع ابونصر 
الحكم  الآداب باخرزي و فصوص ، اورادالاحباب و فصوصي قشيريه ي سلمّي، رسالهالصوفيهسراج، طبقات

اند و در اين مقاله به تبيين چگونگي پردازش امثال و حكم در  ابن عربي و نظاير آن، به زبان عربي تأليف شده
مصنفات فارسي صوفيه پرداخته شده است، هرچند بسياري از امثال و حكم مذكور در كتب فارسي ايشان، به 

  . زبان عربي است
  

  المحجوبكشف
 "شرح تعرف"را بايد اولين كتاب فارسي صوفيانه دانست، زيرا تا پيش از آن فقط كتاب "المحجوبكشف"

 "التصوفالتعرف لمذهب"اي بود از كتاب هم ترجمهمستملي بخاري به زبان فارسي نگاشته شده بود كه آن
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تنها سه كتاب صوفيانه تأليف شده بود:  المحجوب، به زبان عربي نيزكلابادي. همچنين تا پيش از كشف
توان اين روي مي؛ ازاين"ي قشيريهرساله"سلمّي و  "الصوفيهطبقات"سرّاج طوسي،  "التصوفاللمع في"

شمار ترين آثار در ادبيات تصوف دانست كه مرجعيتي مؤثر براي آثار بعدي اين ادبيات نيز بهكتاب را از مقدم
  رود. مي

ي نظم وكمال آيين اين كتاب در قرن پنجم هجري تصنيف شده كه همراه با قرون چهارم و ششم، مرحله      
المحجوب، (تصحيح محمود عابدي)، فهرستي ) در پايان كتاب كشف168-117: 1368تصوف است. (يثربي، 

مت در اين مقاله همخواني ها آورده شده كه اغلب با تعاريف ارائه شده از مثل و حكوارهها و مثلاز مثل
  اند.ها در عبارات استخراج شده از امثال و حكم ذكر شدهندارد و بنابراين تعداد كمي از آن

ي عبارات عربي در متن كتاب آمده بود، (در ذكر امثال و حكم مستخرج از منابع مورد تحقيق، هرجا ترجمه   
  عين آن ترجمه نيز آورده شده است.) 

   
  )88(بايزيد بسطامي) (                                                                        لعلماء رحمها اختلاف -1 
  )177(  أذا رأيت العالمِ يشتْغلُ بالرُّخص فَليَس يجي من شيء  -2
  )372( (ابوالحسين نوري)                                                 الصباح استغُني من المصباح     اذا طلع  -3
  )128( (منسوب به بايزيد بسطامي)  از دانه طمع ببر كه رستي از دام-4
  اطلبوالحوائج، عند حسان الوجوه -5
6- َمالاتعَلم ُكيف تطَْلب لُ بما تعَلم19(ابراهيم ادهم)(  أنت لاتعَم(  

  نياري، محال باشد كه نادانسته طلب كني.تو به علم خود عمل مي
7-   لكَاتتَهسقها مُنط تحت طقاتَتنسم نتَهلس233بن منصور حلاج ) ( (حسين  الأ(  

  هاي خاموش است. هاي گويا هلاك دل زبان
8-               381(                                                                            التوبةُ اَن تنَسي ذنبك(  

  كه گناهت را فراموش كني.    توبه آن است
9-                                                                     381عبداالله) ( (سهل ابنالتوبه ان لا تنسي ذنبك(  

  توبه، آن است كه گناهت را فراموش نكني.
10-                                       و لنا فيها صوم نيا يوم253(ابوالفضل محمدبن الحسن ختلي) (      اَلد(  
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  ايم. روزهدنيا يك روز است و ما اندر آن روز به

  )225(ابوبكر محمد واسطي) (الذّاكرونَ في ذكرِه اكثرُ غفَْلةً منَ النّاسينَ لذكرِِْه                                  -11
  ي ذكر وي. كننده فراموش يادكننده را اندر يادكرد وي، غفلت زيادت بود از

92-                                                                هاهل عند زٌّ دائم152(فضيل ابن عياض) (الرَّضا ع(  
  رضا عزي دائم است.

  )155بن عبداالله) ( (سهل  الزلة ذله                                                                                  -13
  )155(منسوب به اويس قرن) (السلامة في الوحده                                                                -14
  )75(حديث نبوي) (الشيخُ في قومه كالنبي في امتّه                                                               -15
16- دقُ سيفالص                                 هعلي شيء الّا قطَع عضماو 155(ذوالنون مصري) (االلهِ في ارضه(  

  را ببرد.اندر زمين و بر هيچ چيز نيايد الا كه آن -عزوجل -راستي شمشير خداي است
  )28(يار أشراك                                العجزُ منْ درك الأدراك أدراك         و الوقف في طرُقِ الأخ-17
  )25(ابوعلي ثقفي) (العلم حياةُ القلبِ منَ الجهلِ و نور العينِ منَ الظُّلمْةِ                                       -18
  )35(                             العلم صفةٌ يصير الحي  بها عالماً                                                -19
  )39(شبلي) (الفقرُ بحرُالبلاء و بلاءه كُلُّه عزٌّ                                                                       -20

  درويشي درياي بلاست وبلاهاي وي جمله عز است. 
  )31(حديث نبوي) (                                                  الفقرُ عزُّ لاهله                              -21
  )72(الفوت اشد منَ الموت                                                                                         -22
  )17(حديث نبوي) (                              المتعبّد بلافقه كالحمارِ في الطاّحونه                          -23
  (بايزيد بسطامي)المحبه استقلال الكثير نفسك و استكثار القليل من حبيبك                                     -24
  )129عاذ) ((يحيي ابن مالمحبه مالاينقص بالجفاء ولايزيد بالبر و العطاء                                         -25
26-                                                                             مواريثُ المجاهدات 279(المشاهدات(  
  )379(حديث نبوي) (                                                                        الندم توبة            -27
28- سيف الوقت                                                                         254(پيرامام شافعي) (قاطع(  

  اين به گرمابه ده -29 
  بار امانت جز به قوت ظلومي و جهولي نتوان كشيد.                     -30
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31- سنه 165(حديث نبوي) (                                                            تفكرُ ساعةٍ خيرٌ من عباده(  
  جانوري كه از سركه خيزد اندر هرچه افتد بميرد. -32
  چون اول خنب دردي بودي آخر آن چگونه باشد. -33
  )31(چيزي كه اهل را عز بود، مر نااهل را ذل بود.                                                              -34
  (بوحازم مدني)كردن است.                                                  حق مادر نگاه داشتن بهتر از حج -35
  (منسوب به شبلي)المعرفه                                                             المعرفه العجز عنحقيقة -36
  )99(عمر بن خطاب)(حالٌ                                                     البلوي بِلا بلوي م دار اسست علي -37
  بر.  راهبر باش نه راه -38
  رد خلق چون قبول ايشان بود و قبول ايشان چون رد. -39
  سبب يافتن طلب بود و سبب طلبيدن يافت. -40
  سيرخوردگي كار ستوران است. -41
  (جنيد)صحبت را صحت بايد                                                                                   -42
  عاش حميداً و مات سعيداً. -43
  )36(يحي بن معاذ)(علامةُ الفقرِ خوف الْفقرِ                                                                     -44
  )28(المجاهده ثلاثين سنه، فماوجدت شيئاًاشد علي من العلم و متابعته                           عملتْ في -45

  (ابويزيد بسطامي) تر از علم و متابعت آن نيامد.                  چيز سختسي سال مجاهدت كردم بر من هيچ
  ) 82(حديث نبوي)(                                                        كادالفقرُ أنْ يكونَ كفراً              -46 

  كار با خرقه نيست با حرقه است. -47
  كسي را كه شفا از احتما بايد طلبيد او از تناول طلبد از مردمان نباشد. -48
  )7(حديث نبوي) (                        كلٌّ ميسرٌ لما خُلقَ له                                               -49

  هر كسي را براي چيزي آفريده و طريق آن بر وي سهل گردانيده. -عزوجل -خداي
  گرسنگي عمارت باطن كند و سيرخوردگي عمارت بطون. -50
  )152(                     الاماره يوم القيامه الندامه                                                        لأنَ -51

  اميري روز قيامت بجز ندامت نباشد.
  )151لأنَّ المحبةَ الموافقَةُ                                                                                      ( -52
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  )316((شبلي)                                         لأنَّ المشاهد لايجاهد                                           -53
  لاهي الهي را درك نتواند كرد. -54
  )36المراد                                              (الزّاد، انمّا الفقيرُ من خلا منَليس الفقيرُ من خلا من -55

  فقير نه آن بود كه دستش از متاع و زاد خالي بود، فقير آن بود كه طبعش از مراد خالي بود. 
  (ابوعبداالله مغربي)الدنيا ان خدمتها خدمتك و ان تركتها تركتك                        مارايت انصف من -56
  (ابوالحسن نوري)                 مداهنت را با هوا موافقت باشد و نصيحت را مخالفت                   -57
  موحد الهي بود نه لاهي -58
  )66(حديث نبوي) (من أحب قوماً فهو معهم                                                                 -59

  ي ايشـان باشند. دوستـان هر گروهي به قيامت با ايشان باشند و اندر زمره
  )279و  63(حديث نبوي) (                                                        من تشَبََه بقَومٍ فهَو منِهم  -60
  )30من لم يعرِف سوي رسمه لم يسمع سوي اسمه                                                        ( -61
  )181(الحواري)(احمد بن ابيو اما الإشتغالُ بالدليل بعدالوصولِ محالٌ                    تننعم الدليلُ ك -62

دليل محال باشد.                                 بودن بهنيكو دليل و راهبري كه تويي مر مريد را، اما پس از رسيدگي به مقصود، مشغول
  )166وم العالم عباده و سهرْ الجاهل معصيه                                                                 (نَ -63

  خواب عالم عبادت بود و بيداري جاهل معصيت.
  )5حديث نبوي) ((نيه المؤمن خيرٌ من عمله                                                                    -64
  )19(انس بن مالك) (همه العلماء الداريه و همه السفَهاء الروّايه                                                -65
 

  مرصادالعباد
رفته بود و عرفان سمت نوعي انعطاف پيشاي است كه تصوف خشك و زاهدانه بهمرصادالعباد حاصل دوره

گرفت تا با مولوي به تدريج نضج ميهاي ابوسعيد ابوالخير و سنايي، بهعاشقانه، تحت تأثير آموزهيا تصوف 
المحجوب، عباراتي عارفانه سبب در امثال و حكم مرصادالعباد، برخلاف كشفهميني اوج خود برسد. بهقله

ي عشاق را دانم كه در هچار«) يا 15(ص» با يار نو از غم كهن بايد گفت«شود از قبيل: نيز يافت مي
ترتيب مرصادالعباد كتابي اين). به222(ص» شير از قدح شرع به مستان ندهند« ) يا 24(ص» ستبيچارگي

است مشتمل بر امثال و حكم صوفيانه اما آميخته به عبارات عرفاني. همچنين زمان تصنيف اين كتاب (قرن 
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) 168 -117: 1368رود. (يثربي: شمار ميول صوفيانه بهي شرح و تعليم اصاي است كه مرحلههفتم) در دوره
هاي درنتيجه مرصادالعباد به اثري حكمي و پر از پند و اندرز تبديل شده و دركنار گلستان سعدي از كتاب

  انكارناپذير داشته است.  يشود كه بر گويندگان بعد از خود تأثيرمهم تعليمي قرن هفتم محسوب مي
  
  )383(ي تو پرواز كند            صيدي كند او كه باز نتواند كرد.                          آن پشه كه در كو -1
  )379آسان نمايد جنگ بر نظارگان.                                                                             ( -2
  )663و  492(                                              آنچ از دل آيد بر دل آيد.                              -3
  )474(                                             آنچ يك پيرزن كند به سحر      نكند صدهزار تير و تبر     -4
  )143 -142(          اذا طلع الصباح استغُني عن المصباح                                                       -5
  )119(سنايي) (از خورشيد جز گرمي نبيند چشم نابينا                                                             -6
  )96(فردوسي) (اي                                                                     اگر بار خارست خود كشته -7
  )126(حديث) (                                                                ده و العلماء ساده         الأنبياء قا -8
  )11(بشار بن برد تخارستاني) (                                                      العين احياناً الاُذُن تعشق قبل -9

  )355(حديث) (                                                                  الذنبِ كما لاذنب له  التائب من -10
  )5(حديث نبوي)(                                                                     الحزم سوءالظن             -11
12-                               هفي الحب تنبت شجره 507( )البلاغه ( نهج                                  السخاء(  
  )334(حديث نبوي)(                                                          السعيد من سعد في بطن امه       -13
14-                                                               و السبيلُ سد رد 223(                        الطلب(  
  )62( (حديث)العارية مردوده                                                                                       -15
  )480( العلماء ورثه الانبياء                                                                                          -16
  )19(حديث نبوي) (الفرار مما لايطاق من سنن المرسلين                                                         -17
  )347(حديث نبوي)(المرء صح من احب                                                                          -18
  )424(                                                               المرء يطير بهمته كالطاير بجناحيه             -19
  )4(حديث نبوي)(                                            الفضّه              الناس معادن كمعادن الذهب و -20
  )468(الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا                                                                                   -21
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  )355(حديث نبوي)(                                          الندم توبه                                           -22
  )105(حديث) (الجنه البله                                                                              أنَّ اكثر اهل -23
  )490(سنايي)(               اندرين راه اگرچه آن نكني    دست و پايي بزن زيان نكني                       -24
  )478(حديث)(انُصر اخاك ظالماً او مظلوماً                                                                        -25
  )639و  334( اين رنگ گليم ما به گيلان كردند                                                                    -26
  )41(                                             بار امانت جز به قوت طلومي و جهولي نتوان كشيد.          -27
  باز چون بر سر عمل آيند              همه چون شمر و چون يزيد شوند. -28
  )15(                                               با يار نو از غم كهن بايد گفت.                                -29
  )327(بدبخت اگر بر لب دريا باشد          جز با لب خشك، همچو دريا نبود                                -30
  )372(متنبي) (بضدها تتبين الاشياء                                                                                  -31
  )671و  543(بط را چه زيان اگر جهان گيرد آب                                                                 -32
  )451( (ابوشكوربلخي)به داناي فرماي همواره كار                                                               -33
  )542(گنج                                                                         به رنج اندر است اي خردمند  -34
  )63(به زبان قلم دوزبان با كاغذ دوروي                                                                          -35
  )115(اش اينك                                                                              پايش رها كن كه پي -36
  )274(تير وقتي حمايت كند كه از تركش سلطان ستانند                                                          -37
  )24(                                                    ي عشاق را دانم كه در بيچارگي است                چاره -38
  )151(چون بكاري درختي شود، چون بخوري مردي شود                                                      -39
  )204(خيزد                                                                            دل را همه آفت از نظر مي -40
   )631و  314احمد غزالي) (رستم را هم رخش رستم كشد                                                    ( -41
  )620و  232(                                                             زبان غيب هم اهل غيب دانند.         -42
  )694و  32(مجدالدين محمد اسفزاري) (زبان لالان هم مادر لالان داند                                         -43

  )127((حديث نبوي)                    سافروا تصحوا تغنموا                                                -44     
  )49(سر جامه تويي و بن جامه ما                                                                                 -45
  )30((اثيرالدين اخسيكتي) تهي ز سر بيرون كن                                                     سوداي ميان -46
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  )227(  سامان است                     زنان بيسوري كه در او هزار جان قربان است        چه جاي دهل -47
  )536( (حديث نبوي)سيدالقوم خادمهم                                                                            -48
  )222(                                                                      شير از قدح شرع به مستان ندهند      -49
  )266و  61(سنايي) (طاوس و مگس به يك محل باشد                                                           -50
  )50(                                ي خاكي در آَب طلب بايد كرد                                 عاقبت مرتبه -51
  )487(سنايي)(عشق آمدني بود نه آموختني                                                                        -52
  )81(                                             عشق آن خوشتر كه با ملامت باشد                              -53
  )454( عضوي ز تو گر دوست شود با دشمن         دشمن دو شمر، تيغ دو كش، زخم دو زن             -54
  )23(حديث نبوي)(فاذا اصبت فالزم                                                                            -55
  )254(حديث نبوي)(الذي انزل الداء انزل الدواء                                                            فان -56
  )266(سنايي) (كاندرين ملك چو طاوس بكارست مگس                                                     -57
  )232(                                                            اند              كين ره نه بپاي هركسي بافته -58
  )115(حديث نبوي)(              الخبر كالمعاينه                                                              ليس -59
  )498(حديث نبوي)(                                                 من جعلَ قاضياً فقد ذبُحِ بغِيَر سكين    -60
  )284(حديث نبوي)(من صمت نجا                                                                            -61
  )467( (حديث نبوي) اللهِ كان االله له                                                                     من كان -62
  )380(منوچهري) (زده را هم به مي علاج كنند.                                                            مي -63
  )580و  69(نزديك را بيش بود حيراني                                                                         -64
  )505(حديث)(                                                                الصالح  الصالح للرجلالمال نعم -65
  )312(نه هرچ توبيني بتو بخشند اي دل.                                                                        -66
  )318(خواجه ابوبكر شانيان)(نه هركه بدويد گور گرفت، اما گور آن گرفت كه دويد.                        -67
  )128(كن.                                                               وصل عروس بايدت خدمت پيشكاره -68
  )356(                                                     الكرام نصيب.                     والارض من كأس -69
  )621و237(ابوسعيد ابوالخير)(ي آني.                                                 هر آنچ در بند آني بنده -70
  )154(هر كجا آب آمد تيمم به خاك نتوان كرد.                                                               -71
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  )472(سنايي)(هركجا داغ بايدت فرمود    چون تو مرهم نهي ندارد سود                                   -72
  )151(                                                         هركه گل كند گل خورد                         -73
  )33(اي نيست كه از حرفت او راهي به حق نيست                                                هيچ طايفه -74
  )50(                البحر محذورالعواقب                                  البحر عظماً و قربو ماالسلطان الا -75

  (صاحب بن عباد) نيست سلطان مگر دريايي بزرگ و نزديك دريا از عواقب ناگوار آن بايد برحذر باشد.    
  )74(يك نظر از دوست و صد هزار سعادت                                                                   -76
  

  الكفايه الهدايه و مفتاح مصباح
المحجوب الكفايه، مشتمل بر امثال و حكمي است عابدانه و متشرعانه و مانند كشفالهدايه و مفتاححمصبا

هيچ  "عشق"ي المحجوب)، از واژهعاري از مضامين عارفانه. در امثال و حكم اين كتاب (همانند كشف
خوريم. شايد تنها برمي كه درامثال و حكم مرصادالعباد بارها به اين واژهآناي نشده است؛ حالاستفاده
ي را بتوان داراي مضمون عارفانه يا عاشقانه دانست كه البته هردو از اشعار عاشقانه 114و 48هاي  عبارت

المعارف دليل تأثير فراواني است كه كتاب از عوارفپيش از اسلامند. اين امر علاوه بر نوع بينش نويسنده، به
عزالدين محمود يك نفر صوفي متشرع زاهد و عابد است نه قلندر « الدين سهروردي گرفته است:شيخ شهاب

تر است الهدايه گاهي به كتاب فقه و ادعيه و اعمال سنوي شبيهوارسته، و از جنس سهروردي كه كتاب مصباح
). همچنين تنها يك حكمت فارسي در 1367الهدايه، ي مصباح(همايي از مقدمه» تا به كتاب تصوف و عرفان

جز ) و به122(ص» تا ز اول نشد خمش مريم/ درنيامد مسيح در گفتار«شود: بارات كتاب يافت ميميان ع
  اين، ساير عبارات مثلي و حكمي كتاب به زبان عربي است.

الانس، الخطاب و نفحاتالاولياء، فصلالهدايه، برخلاف آثاري چون تذكرههاي مرصادالعباد و مصباحكتاب
المحجوب دارند و اين نيز يكي از دلايل انتخاب اين دو كتاب براي يري را از كشفكمترين ميزان تأثيرپذ

الامكان از تكرار عبارات جلوگيري شود؛ هرچند كه با وجود اين، امثال و حكم مشترك در تحقيق بود تا حتي
  توجهي هستند.سه كتاب، تعداد نسبتاً قابل

  
  )178(  من تصلُ اليه علي يده اَخذُْ الفقيرِ الصدقه ممن يعطيه لام -1



 229    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

  رسد دست فقير مي گيرد، نه از كسي كه صدقه توسط او به  ي آن مي فقير، صدقه را از دهنده
  )145(عبداالله بن مبارك)(تر از خدمت است.       كردن، گراميادب خدمت الخدمه  ادب الخدمته اعَزُّ من -2
  )177(اذا اشتْبَكتَ دموع في حدود            تبَينَ من بكي ممن تباكا                                             -3

  شود. كند، مشخص مي گريد، از آن كسي كه تظاهر به گريه مي ها درآميزد، كسي كه مي ها در گونه هرگاه اشك
  )146(  الادب  المحبّ ملازمه اذا صحت المحبَهُ تأَكَّدت علي -4

  (ابوعثمان حيري)شود                            تر باشد، بر عاشق، رعايت ادب استوار مي هرگاه محبت درست
5- هبالمح ت150(  سقط شروطُ الادبِ  اذا صح(  

  شود.           هرگاه محبت درست و كامل شود، شروط ادب ساقط مي
6- اُستغُني عنِ المصباحِ  چون صبح طلوع كند، از چراغ بياذا طَلَع باحشود.                         نياز مي الص
)50(  
  )181(اذا طلع الصباح نجم راحٍ              تبينَ كلُّ سكرْانٍ و صاحٍ                                               -7
  لوع كند، مست و هشيار معلوم شوند.گاه كه كوكب شراب را بامداد ط آن
لَّ فـاستتَـْـربِِ -8 ـن اعظـَـمِ التَّـ   اذا كنُت لاشك مستتَرْبِاً                 فمَـ

  )176(و انْ كنُـْت لابـد مستشـْربِاً               فمن اعظم النهرِ  فاستشربِِ                                           
  ناچار، آب خواستي، از نهر بزرگ بخواهاه بدون ترديد، خاك خواستي، از تل بزرگ بخواه و هرگاه بههرگ

  )187(  اذا كنتم ثلاثه في سفرٍ فَامًرّوا احدكُم  -9
  هرگاه در سفري سه نفر بوديد يكي را امير كنيد                           

  )22(  (حديث نبوي)به يقين رسيدي، پس استوار باش.                 اصبت فالزم                           -10
  )89( اند.                                           ها ميراث اعمال الاعمالِ                  حالالاحوالُ مواريثُ -11
  )146(انس مالك) (          العملِ العمل علامه قبولِالادب في -12

  ي پذيرش كار است.                                             ادب در كار، نشانه
  )99(جنيد)(آيد.          الالتفات الي مامضي شغُلٌْ عما هو آت   توجه به گذشته، غفلت است از آنچه مي -13
14-                                              نكهو وحشتَكُ م 294(شبلي) (                                 الانُس(  

  انس آن است كه از خويش بترسي                               
  )58(رويم) (كردن، توبه كني                       التَوبه اَنْ تتَوب من التَوبه          توبه آن است كه از توبه -15
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16-       كآن تنسي ذنب 258( توبه، آن است كه گناهت را فراموش كني                                   التَوبه(  
  )258(سري) (التوبةُ ان لاتنسي ذنبك            توبه، آن است كه گناهت را فراموش نكني                  -17
  )11(حديث نبوي) (                  الحجر                                          الصغر كالنقش في الحفظ في -18
  )166(الخَْلْوه اصَلٌ والخُلطَْه عارض          تنهايي اصل و معاشرت، فرع و عرض است.                    -19
  )78بايزيد بسطامي)((المنزلِ قبلَ القافله                                    الرَّجلُ من نيام اليلَ كُلَّه ثُم يصيحِ في -20

  كند. گاه پيش از كاروان، در منزل صبح مي خوابد، آن مرد كسي است كه تمام شب مي
  )20(حديث نبوي) (گاه راه                            الطريقَ                اول دوست و همراه، آن الرفيقَ، ثم -21
  )166(واحد في العزْله                                                  الصمت و  السلامه عشرَه اجزاء تسعه في -22

  سلامت، ده جزء است: نه جزء آن در خاموشي و يك جزء در تنهايي است. 
  )265(الشُّكرُ هوالغيَبه عن الشكرِ                  شكر، غايب شدن از شكر است                               -23
  )287(هاي مرگ                     الشَوقُ استبطاء  الموت               شوق يعني آرام و كند شمردن قدم -24
25-                                                              هفي اَم ّكالنَّبي ه154(حديث نبوي) (الشيخُ في قوم(  
  پيامبر در ميان امتش است.      شيخ در ميان قوم خود، مانند    

  )265(الصبر اَنْ تَصبرَ في الصبر         حقيقت صبر آن است كه در صبر هم صابر بود                   -26 
  )264(سهل عبداالله) (الصبرُ علي العافيه اشد منَ الصبرِ علي البلاء                                               -27

  بردباري بر سلامت، دشوارتر از شكيبايي بر سختي است.   
  )179(سهل عبداالله) ( الصبرُ عنهنَّ خيَرٌ منَ الصبرِ عليهنَّ و الصبرُ عليهِنَّ خيرٌ من الصبرِ علي النارِ          -28

  ها بهتر از صبر بر دوزخ است. صبر از زنان بهتر از صبر بر آنان است و صبر بر آن
  )240( (جنيد)لصدّقُ اصلٌ و هوالاولُ و الاخلاص فرع و هو تابع                                             ا -29

  راستي، اصل و اول است و اخلاص، فرع و تابع                                           
  الصوله علي من هو فوقكَ قحه و علي من هو مثلكُ سوء ادبٍ و علي من هو دونكَ عجزٌ  -30

  )171(ابوعلي رودباري) (                                                                              
  )197(ت پنجم است.                                العاده طبيعه خامسه                          عادت سرش -31
    32-                                                        عَما طم رُّ عبدو الح حرٌ ماقنع 245(بنان حمال) (العبد(  

  اي است كه حريص نباشد.  بنده، شخص آزادي است كه قانع نباشد و آزاده، بنده
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  )14(منسوب به ابوبكر) (الادراك ادراك                                                        درك العجزُ عن -33
  )254(                                       العدالَه خَليفه المحبه       عدالت، جانشين محبت است.          -34
  )38(حضرت علي) (هاي روزگاران هستند                         ندان، چراغالعلماء سرْج لازمنه      دانشم -35
36-                                                              َلكمو لاي 82(ابوبكر بصري) (الفقيرُ الذّي لايملك(  

  . شود آورد و نه به مالكيت درآورده مي فقير، كسي است كه نه به مالكيت درمي
  )263و  176(نوري) (الفقيرُ لايحتاج اليَ االلهِ               فقير به خدا نياز ندارد                              -37
  )244(حضرت علي(ع)) (شود.             الْقناعه سيف لاينبْو           قناعت شمشيري است كه كند نمي -38
39-      َنْفدمالٌ لاي 244(حديث نبوي) ( شود                           قناعت دارايي است كه نابود نميالقناعه(  
  )224ابوسليمان داراني (الزُّهد                                                  الرضا كما اَنَّ الورع من القناعه من -40

                         گونه كه ورع از زهد است.         قناعت از رضاست، همان
41-                                                                                         هنُ بلونِ انائيتلو 21(الماء(  
 (سهل عبداهللالمداراه هي الاحتمالُ في امرِ الدنيا و المداهنه هي الاحتمالُ في امرالدين.         -42

  كردن كار دين استكردن كار دنيا و مداهنه، تهيمدارا، تهي                                      )249تستريَ)(
  )253(الطَّعامِ              شوخي در سخن، مانند نمك در غذاست.         الكلامِ كالملحِْ في المزاح في -43
44-  هعند قيام علم كجهل وجود 56(جنيد)(هنگام دانايي است.   ات بهمعرفت وجود ناداني    المعرفه(  
45-  56(سهل عبداالله) (هي المعرفه بالجهلِ             معرفت، شناخت ناداني است.              المعرفه(  
  المعلوم شوم                             مال و دارايي نحس است.       -46   
    47-                                       مدره ليهمابقيِ ع دبع َكاتب177(                                     الم(  
  ي مكاتب (قراردادي) بنده است تا زماني كه درهمي بر او باقي نمانده باشد.  بنده
  )259(علي حالِ بواديها                                        انَّ السلامه عن سلمي و جارتها اَنْ لاتحَلَّ -48

  حال در وادي او فرود نيايي.هيچسلامت از سلمي و همسايگانش، به اين است كه به
  )36(حديث) (انَّ خيَرَ الخيَرِ خيار العلماء و انَّ شرََّ الشَّرِّ شرار العلماء                                     -49

  ها، عالمان خوب و بدترين بدها عالمان بد هستند.              بهترين خوب
)171(حضرت علي) (النُّصح بين المَلأ تقريع     نصحيت در ميان مردم، نكوهش است.                 -50
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51-                       تعَقن تعت و اذا اُقنعَطم تعْاذا اطُم 183(                                  النَّفس(  

  شود. ورزد و هرگاه مورد قناعت قرار گيرد، قانع مي هرگاه نفس طمع كرده شود، طمع مي
52- و التفكر فيها عباده والنظرُ اليها شرك صنم 60(ابوبكر واسطي) (                                 النفس(  

  به آن، شرك و تفكر در آن، عبادت است.      نفس، مانند بتي است كه نگريستن
   )59(ابوبكر وراق) (الاحوالِ  الاحوالِ مشركه في بعضاكثرِ الاحوالِ منافقه في النفس مرائيه علي جميع -53

  ي احوال، رياكار و در بيشتر احوال، منافق و در بعضي احوال، مشرك است.     نفس در همه
54- ْترَك عرتزَِجةٌ                                                          الكُلِّ فَِانَّالومم ور259(جنيد) (الام(  

  هم درآميخته است.       ورع ترك همه چيزهاست، چون كارها به
 55-                                                                            سيف 98(                 الوقت(  

  )286( الغائب و متي يغيب الحبيب منَ الحبيبِ حتي يشتْاقِ اليه                   انَّما يكونُ الشَّوقُ الي -56
  شود تا به او مشتاق گردد. كه كي معشوق از عاشق غايب ميآنشوق نسبت به غايب است و حال

  )122(سنايي) (                               د مسيح در گفتار   تا ز اول خمش نشد مريم     در نيام -57
  )150(ابوالعباس ابن عطا) (الادبِ ادب   ترك ادب در ميان اهل ادب، ادب است.الادبِ بينَ اهلِ ترك -58
  )144نيشابوري) ((ابوحفص الباطن                                  الظاهر عنوانُ ادبحسنُ الادبِ في -59
60-                                                          اَشياء عنك تشيئاً و غاب ْظتف27(ابونواس) (ح(  

    كه چيزهاي ديگري را از دست دادي. داشتي، درحاليچيزي را نگه
  نچه را كه تيره است، رها كن.خذُ ماصفا َدع ماكدَر            آنچه را كه صافي است، بگير و آ -61
  )187(خيرُالاصحابِ عندااللهِ خيرهُم لصاحبِه                                                               -62

  ها براي دوستش است.    بهترين ياران نزد خدا، نيكوترين آن
  )258(جنيد)(ال خلوص، خود ستم است  ذكرَْ الجفاء في حالِ الصفاء جفاء     يادآوري ستم در ح -63
  )48(                                ردا عًلي الحافرَه                     بازگشتن به جا و حالت اول.  -64
  )184(حديث نبوي) (سافروا تَصحوا و تغَنْمَوا                                                            -65
  دست آوريد. ر كنيد تا سلامت بيابيد و حال و غنيمت بهسف
  )186(سميّ السفرَُ سفراً  لَانَّه يسفرُ عن الاخلاقِ                                                            -66

  شود.  سفر از اين بابت سفر ناميده شده است كه منجر به گشايش اخلاق مي
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67-  نَهسو سنه نَهل سسال وصل، سالي و سال دوري نيز سالي است.   الوص            نَه197(الهجِرِ س(  
68-                                                   ضلاله ثاتُها و كلُّ بدعهدح105(حديث) (شرٌّ الامورِ م(  

  گمراهي است. هاست، و هر بدعت و نوآوري، بدترين كارها نوپديد آمده
  )19(عقَلَ من عقَلَ و جهِلَ منْ جهِلَ           دريافت هركه دريافت و ندانست هركه ندانست.     -69
  )64(كند.                          فأَنَّ الحرَّ يكفيه الاشارةُ                     آزاده را اشارتي كفايت مي -70
  )98(ه لانَ مسه              و حداه ان خاشنَتَْه خشَنانِ                                 فكالسَيف ان لاينتَْ -71

بيني.                                             كند و اگر با دم او درشتي كني، تندي مي مانند شمشير، اگر با او نرمي كني، با تو نرمي مي
  )16( فَلمَا استبان الصبح ادرج ضوءه            باسفاره اضَواء نورِ الكواكب                             -72

  چون بامداد روشن آشكار شد، نور ستارگان را در خود ناپديد كرد.
73- الم نَعو من م               هلماً اضَاعالَ عهالج َنحن مَفم                     ظلََم َتَوجبِينَ فَقد268(س (  

  ي مستحقان دريغ كند، ستم كرده است. كه دربارههركه دانش به نااهلان بخشد، علم را تباه ساخته و آن
  )177(           الخْطَْوِ موضعَها              فمَن علازلَقاً عن عرَّةٍ زلجَا             قدُرِّ لرِجلك قبلَ -74

برداشتن، جاي گام را بسنج و بشناس: زيرا هركس از روي غفلت، بر بالايي لغزان برآيد، بلغزد و پيش از گام
  فروافتد.                                                          

  )285(                                    قليلٌ منكْ يكفيني ولكن              قليلكُ لايقالُ لَه قَليلُ    -75
  اندكي از عشق تو مرا بس است، ولي عشق اندك تو، كم نيست.

  )280(       كُلُّ الصيد في جوف الفرُي  (مصنفات فارسي سمناني) - 76

                                                                                               هر شكاري در داخل پوست (گورخر) است.
  )272(الاوَاحد                          اليك ركابنا         فالارَض واحده و انت كنُ حيثُ شئتْ يصلْ -77

  كي است و تو هم يكي هستي. رسد. زمين ي هركجا خواهي باش شتران ما به تو مي
78-                                                   هرِ ضجَيعهالد دَه         ابجيعنْ  رو مِيزه 274(كيف(  

  ي اوست.   اش، همخوابه  ورزد كسي كه هميشه پليدي چگونه تكبر مي
  )283و14(تواند بردارد.      هايش را جز شتران باركش او، نمي لا تحملُ عطاياه الا َمطاياه    بخشش -79
    80-                                                                       لفوو لاي فن لايأل165(لاخيرَ في م(  

                                                شود، هيچ خيري نيست.               نمي گيرد و مأنوس در كسي كه الفت نمي      
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  )275(توانم از تو بگريزم.                لامع قرار و لامنكْ فرار         نه با تو آرامش دارم و نه مي -81
  )59(حديث نبوي) (                             لايكمَلُ ايمانُ المرء حتي يكونَ الناس كالاباعرِ         -82

  كه مردم نزد او همچون چارپايان باشند.شود، تا اين  ايمان مرد كامل نمي
  )53(  المكرََّمِ                             لعينٍ تُفَدي الفْ عينٍ وتُتَّقي              و يكرْمَ الف للحبيب -83

  دارند.  خاطر دوستي بزرگوار، هزار نفر را گرامي مي شود و به مي هزار چشم، فداي يك چشم
  ) 254(العداله                                           لَاَاستغنُوا بها عنلوتحاب الناس و تعاطَوا اَلمحبةَ  -84

    نياز شوند.  الت بيي آن، از عد وسيله اگر مردم يكديگر را دوست بدارند و با يكديگر محبت ورزند، به
  )244((بشربن حارث)التمتع بالعزِّ لكََفي صاحبه                                 القناعه الاّلولم يكن في -85

  مندي از عزت نباشد، براي صاحب آن كافي است اگر در قناعت، جز بهره
86- نفس ن غلبم انَّما الشدّيد الناس ن غلبم الشدّيد ليس                                           58(ه(  

  دلاور، كسي نيست كه بر مردم چيره شود؛ بلكه كسي است كه بر نفسش غالب گردد. 
  )166(الآخرَ خيراً                                                  ماالتَّقيَ المؤمنان الا استفاد احدهما من -87

  كه يكي از آن دو از ديگري بهره بهتري برد. كنند، مگر آن ملاقات نمي دو مؤمن يكديگر را
  )178(حديث نبوي) (ما ترََكتْ بعدي فتنه اَضرََّ علي الرجالِ منَ النسّاء                                      -88

  اي زيانبارتر از زنان، بر مردان باقي نگذاشتم. بعد از خود فتنه
89- دفي الناس                                            ما تَص ثُّهبو افضلَ من علمٍ ي هقٌ بصدقدتَص111(قَ م(  

  كند.  كه برتر از علمي باشد كه ميان مردم پراكنده ميدهد، درحالي اي را نمي دهنده، صدقهصدقه
90-   هو الخَلْو هلمٍ الا من جانب الوحدنا هذا و ماسومالي ي منْ آدَمن لد الا بالخُلطه الفتنه 1066(ماظهَرت(                              

  ت و سالم نماند مگر كسي كه اي آشكار نشده است مگر با معاشر ها، فتنه از روزگار آدم تا زمان
                              (ابوبكر وراق)ملازم وحدت و تنهايي بود.                                                                             

  )244(                                                    ما قَلَّ و كفي خيرٌ مما كثَرَُ و اَلْهي                       -91
    آنچه كم و كافي باشد بهتر است از آنچه زياد و بيهوده باشد.  

  )148(بخش چه نسبت است؟                      ما للتُّرابِ و رب الارباب           خاك را با هستي -92
                              )232و  191(بطنٍ آدمي      ظرفي را بدتر از شكم، پر نكرده است.         ماملأََ آدمي وِعاء شرَّاً من  -93

  )267مثلُ المؤمنينَ اذا الْتقيا كمثل اليدينِ يغسل احديهما الاخري ( -94     
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شستشو مثل مؤمنان چون با يكديگر ديدار كنند، همچون مثل دو دست است كه يكي از آن دو ديگري را 
  دهد.  مي

  )59(ابوبكر وراق) (مثلُ النفس مثلُ ماء صاف واقف انْ حرَّكتَْه ماتعَهُ منَ الحماةِ والنَّتنِْ               - 95     
  را برهم زني، لجن و گند درون آشكار سازد.اي است كه چون آن مثل نفس، مثل آب صافي ايستاده     
     96- طي ثَلُ كلمهماء            مها في السو فرع اصلُها ثابت بهَطي رهَكشَج 123) (24(آيه قرآن: ابراهيم: به(  

  هايش در آسمان است.  اش در زمين استوار و شاخه مثال سخن پاك، چون درختي است كه ريشه
  )190(                                     من احب الطعام الي االله ماكرََّت عليه الايدي                            -97

  ها بر آن تكرار شود.  ترين غذاها نزد خداي بلندمرتبه، غذايي است كه دست داشتنياز دوست
98-                                               ْمقت فوقتُه وقتَه عَن ضيو م وقت فوقتُه وقتَه ركن اد99(م(  
خود را دريابد، وقت او، وقت است و هركس كه وقت خود را ضايع كند، وقت او، دشمني است.  كه وقت آن
  )247(فضيل عياض) (من رأي لنفسه قيمه فليس لَه في التواضُعِ                                           -99

  اي ندارد.  هركس براي نفسش بهايي در نظر گيرد، از تواضع، بهره
  )259و  193(حديث نبوي) (مي يوشك ان يقَع فيه                                   حمن حام حول ال -100

  هركس به گرد سنگ آسيا يا قرقگاه بچرخد، فروافتادنش در آن نزديك است.
101- علي بِساط لَسن جالرّضا لمم                                     كروهم نَلْه180(حضرت علي (ع)) (ي(  

    رسد.     هركس بر گليم خشنودي نشيند، به وي ناپسند نمي
  )271(ترسد.               من خاف االلهُ فخََافَه كُلُّ شيء      كسي كه از خدا بترسد، همه چيز از او مي -102
) 233(حديث نبوي) (                الابد فلاصام و لاافطر                                        من صام -103
  )154(الاعلي                                                         الرَّبالادني لم يصلْ اليمن ضيَع الرَّب -104

  رسد.  تر نمي تر را ضايع كند، به پروردگار بزرگكسي كه پروردگار كوچك
  )48(حديث) (  يعلَم                                                  ه االلهُ علم ما لممنْ عملَ بماعلم ورثَ -105

  داند، به او ميراث دهد. داند، عمل كند خداوند، علم آنچه را كه نمي هركس به آنچه مي
  )37(من غصُ دلوي بشِرُبِ الماء غُصتَه          فكيف يصنَع من قدغصُ بالماء                            -106

را درمان كند. پس چه كند كسي كه آب در گلويش گير كسي كه غذايش گلوگير شود، با آشاميدن آب آن
  كرده است.
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107- ن اهلِ زمانم تراحاس ن قنََعم                                هتَطالَ علي اَقرانو اس 244(ذوالنون مصري) (ه(  

  هركس قانع شود، از مردم روزگارش آسوده گردد و بر نزديكانش برتري يابد.
  )126( )72اسرائيل:  (قرآن: بنيالآخره اعمي                                 من كانَ في هذه اعمي فَهو في -108

  هركس در اين دنيا نابينا باشد، در آخرت نيز نابيناست.
109-                                                   مقت ب للوقت فوقتُْهن لَم يتأد149(ابوالحسين نوري) (م(  

  هركس براي وقت ادب نشده باشد، وقت او، دشمن اوست.
110- مه فاولئك ُتبن لم يمونَ   كساني كه توبه نميم255(كنند، خود ستمكارانند.                        الظّال(  
111-                                                               لَفظُه كَنْفعلم ي لحظُه كَنْفعن لم ي161و  49(م(  

  رساند. ي نميكسي كه نگريستن او به تو سود نرساند، سخنش تو را سود
  )176(بايزيد بسطامي) (مولائي يرزقُ الكلب و الخنزيرَ ترَاه لايرزقُ ابايزيد؟                                 -112

  دهد؟        پنداري ابويزيد را روزي نمي دهد، مي سرورم كه سگ و خوك را روزي مي
  )48(حديث) (برم.          از نقصان بعد از زيادت به خدا پناه مي   نعوذُ بااللهِ من الحورِ بعد اَلْلَورِ       -113
  )287(الخيام                                         الخيام منَالشوقُ يوماً             اذا دنتَو َابَرَح مايكونُ -114

  شود.  ي يار باشد، شوق وصال كم مي گاه در كنار سراپرده روزي كه خيمه
115- عاتَّس122(بردار نيست.                      طوري پاره شد كه وصله الرّاقع         [نظير]: بهالخرَْقُ عليو(  
116- الانسانِ خيرٌ من جليسوحدهو جليس         هوء عندالخيرٌ من جلوسِالس             ه167( المرء وحد(  

  بد است و همنشين خوب، بهتر از تنهايي اوست.      تنهايي انسان، بهتر از همنشين
  )18) (76(قرآن: يوسف: علمٍ عليم     فراز هر دانايي، داناتري است.                     و فوقَ كلِّ ذي -117
  )280(المحبوب محبوب         هر كاري كه معشوق انجام دهد، پسنديده است.          و كُلُّ مايفعْلُ -118
  )14(و لوجهها من وجهها قمَرٌ                و لعَينها من عينها كحَلٌ                                       -119
  )300(دهي نيست.                                و ليس وراء عبادان قريه                 آن سوتر از آبادان -120
  )31( الماء الزُّلالا                                         يجد مراً بِه                ومن يك ذافمٍ مرٍ مريضٍ -121

  يابد.  كسي كه داراي دهاني تلخ و بيمار باشد، آب زلال را تلخ مي
  )166عباس) ( (عبدااللهكند؟             هل يفسد الناس الَّا النّاس           آيا مردم را جز مردم فاسد مي -122
123- ون هَفم            بِه سحنْ يحرَقُ بالنارِ مترََقُ                                       يحم كيف 299(النّار(  



 237    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

  كه خود عين آتش استكس به آتش بسوزد كه احساس حرارت كند و بدان متأثر شود؛ اما آنآن
  آتش در آن چه اثر كند تا او را بسوزاند.                                     

  )200) (35ي نور: آيه  (قرآن: سورهتمَسسه نار                         يكاد زيتُها يضي ولو لم -124    
  روغنش روشني بخشد هرچند آتش بدان نرسيده باشد. 

 
  تحليل 

توان امثال و  طور اجمال مي ، به منظور مقايسهنه در قالب پژوهشي مبتني بر آمار بلكه بهدر يك بررسي كلي، 
شرح  اند، در جدولي به حكم مستخرج از سه كتاب مهم صوفيه را كه در بخش دوم اين پژوهش بررسي شده

  زير نشان داد: 
  
  نسبت امثال و حكم به تعداد صفحات تعداد امثال و حكم تعداد صفحات 

  20/0 63 318  المحجوب فكش
  18/0 76 414  مرصادالعباد

  41/0 124 299  الهدايهمصباح
  

دانيم، گرايش به  هاي ادبي در قرون مورد بحث مي ها، مطابق آنچه از سير تطور وضعيت سبك اين نسبت
پنجم هنوز دهد. قرن  ي هرچه بيشتر از عبارات عربي و تكلف را در اوايل قرن هشتم هجري نشان مي استفاده

تدريج در قرن هفتم كلام موزون و مسجع در ادبيات رواج  نويسي و استفاده از نثر مرسل بود ولي به زمان ساده
- هاي حكومتي همچنان كه رواج اين زبان در ديگر زمينه شدن زبان عربي در ديوانزمان با رسمييابد، هم مي

الهدايه  شود در مصباحكه مشاهده ميچنانذار بوده آنگذارد، در آثار صوفيه نيز تأثيرگهاي ادبي تأثير مي
  از امثال و حكم نسبت به دو كتاب پيش گفته به ميزاني چشمگير افزايش يافته است.  استفاده

قلم هايي كه در شقوق مختلف علمي و معرفتي بهاز طرفي، افزايش سطح سواد عمومي جامعه و كتاب
شدند، در يك رقابت ناپيدا ان بيروني، امام محمد غزالي و ... تأليف ميدانشمنداني چون ابوعلي سينا، ابوريح

تر عرضه كنند و اين دوران، دوران علاقه روزافزون به شد نويسندگان مطالب خود را در قالبي مقبولسبب مي
- جمعم"ي مدون امثال و حكم، يعني كه اولين مجموعهامثال و حكم براي دستيابي به اين منظور بود؛ چنان
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هرحال پس از تألبف نيز در همين زمان (اواخر قرن پنجم يا اوايل قرن ششم) پديد آمد. به "الامثال ميداني

خصوص گلستان سعدي، ديگر كتاب حكمي فاقد مثل و حكمت هاي حكمي چون مرصادالعباد و بهكتاب
تواند دليل اصلي افزايش توانست جذابيت چنداني براي مخاطب داشته باشد؛ و اين مي(حكمت تجربي) نمي

 الكفايه باشد.الهدايه و مفتاحچشمگير امثال و حكم در      مصباح

  
  امثال و حكم فارسي و عربي

  توان به چنين نتايجي رسيد: در بررسي ديگري مي
  درصد امثال و حكم فارسي  امثال و حكم فارسي كل امثال و حكم 

  24/0 15 63  المحجوب كشف
  59/0 45 76  مرصادالعباد

  - 1 124  الهدايهمصباح
  

بينيم. اين سير صعودي و  در اين جدول، براي درصد امثال و حكم فارسي، سيري صعودي و سپس نزولي مي
  پس از آن نزولي، معلول چند عامل است: 

كنند. اين استفاده با نزديك  عامل اول نقشي است كه وجود امثال و حكم در تفهيم مطالب به مخاطب ايفا مي
هاي برقراري ارتباط با آحاد اجتماعي را فراهم  كردن زبان علمي دين به زبان جاري جامعه شرايط و زمينه

عنوان نهادي معترض نسبت به روابط سياسي حاكم بر جامعه و يا حداقل  سازد، چه تصوف در آغاز به مي
داراي  انديشهكه اين از آن ها را داشت پس سرخورده از آن بود و نياز به حضور در بطن مردم و جذب توده

واسطه   يافتن به شيخ كامل بهتدريج اين نياز از بين رفت؛ دست مراتب شد، به ها و سلسله مندي سازمان، نظام
پيرايگي به نياز پيدا كرد، بزرگان متصوفه از متن مردم جدا افتادند و تصوف در همه ابعاد از سادگي و بي

كردند كه كه بارها بزرگان تصوف با نارضايتي از وضع موجود بيان مي پيچيدگي و آراستگي رسيد، موضوعي
جهت نياز به استفاده از همين تصوف پيش از اين رسم بود و اسم نبود و اكنون اسم است و رسم نيست! به

ا ها ر شدن نقش امثال و حكمِ فارسي، امثله و حكم عربي جاي آنابزارهاي بياني مردم كاهش پيدا كرد و با كم
% از 24المحجوب كه متعلق به قرن پنجم هجري است، تنها  بينيم در كتاب كشف اين ترتيب مي  گرفت. به
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يي كه بيشتر به ترجمه عبارات عربي شبيه است تا به كلامي تأليفي  هم فارسيامثال و حكم فارسي هستند، آن
دآور همان عبارات عربي هستند. اما زبانان و چه از لحاظ سلامت بيان و چه از نظر مفهومي، ياتوسط پارسي

% 59تنها ميزان اين سياق كلام به بيش از دوبرابر، يعني در مقابل در كتاب مرصادالعباد (در قرن هفتم)، نه
اي از بيان شيواي فارسي و داراي روح لطيف ايراني، با چاشني اندكي از مطايبه،  رسد، بلكه عملاً به نمونه مي

  شود.  لبي رسا و عامه فهم و در بعضي موارد عاشقانه تبديل ميبيان مفاهيم سهل در قا
سابقه است و نثري كه  ويژه از سنايي) وجود دارد كه تا پيش از آن بي اي ادبيات حكمي (به در اين ميان پاره

آيد مصراعي از  خورد نيز نثري موزون و دلنشين است كه گاه برمي چشم مي در امثال و حكم فارسي آن به
شويم، متعلق به قرن هشتم هجري كه مواجه مي "الكفايهالهدايه و  مفتاحمصباح"باشد. پس از آن با   شعري

شدت ناچيز است. اين موضوع به اين دليل است كه با فرارسيدن قرن هشتم و  امثال و حكم فارسي در آن به
ثبيت جايگاه خود و حفظ ها، صوفيه براي ت ي مدارسي همچون نظاميه گسترش علوم مختلف از طريق توسعه

تر و دور از فهم عامه بودند و البته حكم عربي،  تمايز با سايرين، ناگزير از بيان مطالب در قالبي سنگين
  همراه داشتند تا امثال نغز فارسي. قاطعيت بيشتري را نيز در بيان مسائل به
ود كه ادبيات عرب رونق ش در عصري تأليف مي "المحجوب كشف"عامل دوم، تأثير تطورات سبكي است. 

خود را در ايران آغاز كرده است و استفاده از اين زبان، نوعي تفاخر در سخن محسوب مي شود. نويسندگان 
كتند. از طرفي حضور استاد سخن،  دليل نوع مطالب و مفاهيم مورد استفاده از پيشگامان اين حر صوفيه به

دهد. حركت ادبيات در مصنفات را تحت تأثير قرار مي سعدي، در قرن هفتم ناخودآگاه بسياري مكتوبات و
كند كه عرصه ادب عموماً خالي از  بزرگان پيشين است و راه به وسويي حركت ميسمت قرون هشتم و نهم به

افتند و اين بازگشت به گذشته در آثار صوفيه پيروي  برد كه اديبان قوم به فكر بازگشت به گذشته مي جايي مي
اي ويژه دارد و لاجرم اين رجوع در تأليف آثاري چون كه در آثار آنان، زبان عربي جلوه از كساني است

  تأثيري نمايان دارد. "الهدايه مصباح"
  

  هاي فكري بر امثال و حكمتأثير عقايد و مشرب
اند هاي فكري خاص خود بودهنكته جالب توجه اين است كه اگرچه هر سه نويسنده داراي عقايد و مشرب

تمامي بري از اند، بهكند، اما امثال و حكمي كه در اين آثار تحليل شدههايشان جلوه ميناگزير در نوشتهكه 
اي است و اصولاً از تعمق در اين جملات، امكان كشف فرقه و مشرب نويسنده وجود تعصبات فكري و فرقه
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هايي از باورهاي شافعي، اشعري، توان نشانهندارد؛ نه در عزالدين محمود كه در اصول و فروع عقايدش مي

خصوص رغم تعصبي كه بر مذهب عامه دارد. اين موضوع بهشيعي و اعتزالي را جست و نه در نجم رازي به
در مورد هجويري جالب توجه است كه اطلاع دقيقي از وضعيت عقايد او در دست نيست و با تحقيق در 

  ي قاطعي در اين زمينه رسيد.نتيجهتوان به امثال و حكم موجود در كتاب او نيز نمي
  

  تحليل موضوعي
هاي تجربي استخراج شده از متون صوفيانه را در چهار گروه موضوعي  توان حكمت از نظر موضوعي، مي

  بندي كرد:  طبقه
ي راهكارهايي عملي براي انجام آداب و  اي مسائل فقهي و اغلب دربردارنده هاي فقهي كه بيان پاره حكمت -

) و الورع ترَْك 50)، الحزم سوءالظن (مرصادالعباد: 379المحجوب:  اند؛ مانند: الندّم توبه (كشف شعائر مذهبي
  ).259الهدايه: (مصباحالكُلِّ فانَّ الامُور ممتزَِجةٌ 

ي زندگي انسان بر روي زمين  هاي ناشي از تجربه ي يافته هاي تجربي محض كه صرفاً بازگوكننده حكمت -
اند؛ مانند: جانوري  همين شكل قابل تجربه هاي انديشگي ديني يا صوفيانه نيز به هستند و در خارج از محدوده

ان نمايد جنگ بر نظارگان (مرصادالعباد: )، آس31المحجوب:  كه از سركه خيزد اندر هرچه افتد بميرد (كشف
  ).197الهدايه: ) و العاده طبيعه خامسه (مصباح379

هاي دينداري برخي فرق تصوفند و  گري و روش هاي صوفيانه كه بيان مسائلي در باب آداب صوفي حكمت -
)، 7المحجوب:  قه است (كشفگرايد؛ مانند: كار با خرقه نيست، با حر ها به شطح مي اي كلام در اين ميان پاره

  ).214الهدايه:  ) و العجزُ عن درك الادراك ادراك (مصباح223الطلب رد و السبيلُ سد (مرصادالعباد: 
هاي ديني كه مشتمل بر احاديث پيامبر اكرم(ص) يا منسوب به ايشان است و مباني اصولي و  حكمت -

گيرند  هاي فقهي يا صوفيانه را دربر مي اي فراتر از حكمت گستره كنند. آن مباني كه بنيادين دين را بيان مي
الذنبِ كما لاذنب له (مرصادالعباد: )، التائب من165المحجوب:  مانند: تفكّرُ ساعه خيرٌ من عباده سنه (كشف

  ).  59الهدايه:  المرء حتي يكونَ الناس عنده كالاباعرِ (مصباح) و لايكمَلُ ايمان355ُ
  حكمت ديني  حكمت صوفيانه حكمت تجربي محض فقهيحكمت 

  20  25 47 8  المحجوب كشف
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  19  8 71 2  مرصادالعباد
  9  30 53 8  الهدايه مصباح

  
هاي خود در پي بيان مسائل فقهي و بيان آداب رفتاري  دهد كه صوفيه در حكمت بررسي جدول بالا نشان مي

اند. حكمت تجربي محض در آثار صوفيه بيشترين ميزان فراواني را دارد. اين ميزان در قرن هفتم  دين نبوده
هاي  ول، مجالي براي بيان حكمتي مغ هاي ناشي از حمله يابد. در اين زمان، آشفتگي افزايشي چشمگير مي

گيرند  رازي و سعدي در جستجوي آرامش راه سفر در پيش مي گذارد. حكيماني چون نجم صوفيانه باقي نمي
گيري   دنبال جذب پيرو براي آيين خود باشند، در گوشه هاي صوفيانه نيز بيش از آن كه به و لاجرم تشكل

هاي تجربي محض را در آثار  حضور سعدي كه بيشترين حكمتپردازند. همچنين  ناگزيرشان به پندگويي مي
  خود دارد، تأثيرگذاري مبرمي بر آثار حكمي و ادبي اين دوره دارد. 

هاي محلي، بار ديگر صوفيان  گيري حكومت در قرن هشتم با برقراري مجدد آرامش بر كشور و شكل 
هاي ديني بار  تجربي محض و حكمتهاي  كنند و با كاهش ميزان حكمت تشكيلات خود را بازسازي مي

  يابد.  هاي صوفيانه در كتب ايشان رواج مي ديگر حكمت
هاي تجربي مورد  ي حكمت ها در مجموعه رسد كه فراواني اين حكمت يادآوري اين نكته ضروري به نظر مي

ما نيست. هاي فقهي صوفيانه يا دينيِ خارج از اين مجموعه، مورد بحث  است و حكمت بررسي قرار گرفته 
هاي موجود در كتب معتبر عرفاني و  لباب حكمت اما اين نكته را نيز بايد همواره درنظر داشت كه لب 

هاي ديني يا فقهي غيرتجربي را نيز بايد تعليم قوانين ديني و  اند و حكمت هاي تجربي  حكمي، همين حكمت
  ي آن. در معناي تعريف شده  آداب مذهبي دانست تا حكمت

دهد كه در  گري، مراجعه به جدول پيشين نشان مي مباني ديني و مباني صوفي  رسي نسبتبراي بر
هاي  عنوان يكي از كتب متقدم اهل تصوف، برابري نسبي ميان ميزان فراواني حكمت المحجوب، به كشف

آن است، ي  ي برجسته تجربي صوفيانه و ديني برقرار است. اين توازن در قرن بعد، كه مرصادالعباد نماينده
گردد. در ادامه، در كتابي  ي آن كاسته ميهاي صوفيانه دلايل پيش گفته از ميزان حكمت خورد و به برهم مي

هاي صوفيانه را  همان ميزان افزايش حكمت هاي تجربي ديني و به الهدايه، كاهش حكمت چون مصباح
دهي و  ين باشد، شكلكه نفس دي اصحاب تصوف بيش از آن شاهديم. يعني در اين زمان، دغدغه

  گري است.  بخشي به صوفي انسجام
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اي  هاي تجربي محض يافت و اگر در پاره توان حكمت اين درحالي است كه در كتب غيرصوفيانه، تنها مي

هاي بياني  برداري از تناقض خورد، بيشتر بهره چشم مي هاي صوفيانه به موارد چون ديوان حافظ، حكمت
خوبي مورد استفاده او قرار گرفته است، نه ابراز  آفريني شعر به ار زيباييشطحيات ايشان است كه در ك

گويـي كه مرا نام ز ننگ است/ وز نـام چـه پـرسـي كه مرا ننگ ز نـام  از ننگ چـه «ي صوفيانه مانند:  عقيده
به يك دم غريق بحر خدا شود گمان مبر/ كز آب هفت بحر يك«) يا 66: 1378(ديوان غزليات حافظ،» است

  ). 665: 1378ديوان غزليات حافظ، »(موي تر شوي
  

  عوامل تاريخي و اجتماعي
الهدايه با دو كتاب ديگر، از نظر بسامد امثال و حكم عربي و نيز ميزان عبارات توجه مصباحتفاوت قابل

امي الهدايه تمعبارت و در مصباح 1عبارت، در مرصادالعباد  16المحجوب ها (در كشفترجمه شده آن
ي مغول. پس از توان معلول يك عامل تاريخي مهم دانست: حملهاند) را ميمورد داراي ترجمه 7عبارات بجز 

ها، نياز به احياي علوم ديني، ها و كتابخانهي مغول، پراكنده شدن متفكران و به آتش كشيده شدن كتابحمله
زمان، زمان برقراري مجدد زبان فارسي در شده است. از سويي ديگر اين با اولويت زبان عربي احساس مي

امور ديواني، محو تدريجي زبان عربي از تأليفات ايرانيان و گسترش زبان فارسي حتي تا هندوستان است. 
توانسته پاسخگوي نياز المحجوب) نيز نميي قسمتي از امثال و حكم به فارسي (مانند كشفبنابراين، ترجمه

الهدايه عبارات حكمي و مثلي اغلب به زبان بينيم در   مصباحاست كه مي زبانان باشد. بدين شكلپارسي
  ي فارسي است.عربي و با ترجمه

  
  گيرينتيجه

امثال و حكم، به منظورهاي مختلفي در كتب صوفيه آمده است. گاهي امثال و حكم جزئي از خود متنند كه 
الكفايه  الهدايه و مفتاح كند؛ مثل اغلب عبارات حكمي در مصباح حذفشان مفهوم را دستخوش كاستي مي

ملاتي كه پس از گفتار عزالدين محمود كاشاني. گاهي اين جملات نقش تكميل و تتميم مفهوم را دارند، ج
بخشند (تذييل)، مانند بيشتر عبارات حكمي  ي عموميت مي تر به كلام جنبه آيند و با بياني كلي اوليه مؤلف مي

اي مواقع اين عبارات در حكم امثالي هستند كه براي تأكيد بيشتر بر عبارات  العباد نجم رازي و پاره در مرصاد
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كند  اي بر مفهوم اصلي وارد نمي شود كه حذف آن خدشه اب بيان ميو يادآوري گفتار پيشينيان در هر ب
  المحجوب هجويري چنينند.  كه اغلب امثال و حكم در كشف المثل)، چنان (ارسال

سنگ از تجربيات عام  اي گران بر بار مذهبي و فقهي، به گنجينه  استفاده از اين عبارات، اين كتب را علاوه
توان براي بيان امثال و  سازند. بنابر آنچه گفته شد، سه هدف كلي را مي دل ميهاي زيستي ب انساني و اندرز

نفسه  اند، چراكه هر مثل يا حكمتي في حكم در لابلاي مكتوبات صوفيانه ذكر كرد: يا خود هدف نويسنده
تر و  سريع داراي بار معنايي و معرفتي است و عموماً پندي و اندرزي در دل خود دارد؛ يا براي برقراري بهتر،

دلايلي مبهم و سرپوشيده بيان شده باشد و يا ارجاع تر ارتباط ميان متن و خواننده، توضيح گفتاري كه به دقيق
هاي  كند. نيز جذب طيف نياز مي به حكايت و داستاني آشنا به ذهن، كه گوينده را از توضيح اضافات بي

خصوص در  بودن، متني خشك و بدون انعطاف است؛ بهدليل تعليمي گوناگون از مردم به مطلبي كه عموماً به
ي اساسي اغلب مردم نيز چنين مسائلي نبوده است، همسان  دوراني كه سواد عمومي پايين بوده و دغدغه

  سزا در جذب و جلب ايشان داشته است. كردن معارف بيان شده با ذهنيت خواننده، تأثيري به
دهد كه مرصادالعباد، كتابي بيشتر حكمي ار مورد بررسي نشان ميكاررفته در آثهاي بهها و مثلنوع حكمت

گفته در منظورهاي پيشهايي ديني هستند كه امثال و حكم را بهاست تا فقهي و ديني، اما دو اثر ديگر، كتاب
تر اند تا از اين طريق بتوانند هرچه بيشاند و كوشش كردههاي خويش مورد استفاده قرار دادهلابلاي  نوشته

  معارف الهي را همگاني كنند. 
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